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 فعل 
 

  ماضی:

هَبَ: رفت  -1
َ

 ماضی ساده: ذ

 ام           ایم                 ماضی منفی: ما + ماضی ساده: ما ذهب: نرفت -2

   قد ذهب: رفته استای          اید        ماضی ساده: صفت مفعولی + صرف  ماضی نقلی: قد + -3

 است      اند                                                                                                           

 بود«: کان قد ذهب صیغه با کان. ترجمه: صفت مفعولی + صرف »ماضی بعید: صرف فعل کان + قد +فعل ماضی هم -4

 کان ذهب                                                                                                                                                                                             

 رفتصیغه با کان. ترجمه: می + ترجمۀ ماضی ساده: کان یذهبُ: می م ماضی استمراری: صرف فعل کان + فعل مضارع ه -5

 

 توان نقلی ترجمه کرد و برعکس.تذکر: ماضی ساده را می 

 رفته -رفته است  -ذهب = قد ذهب: رفت              

 

 مضارع:
 رودمضارع ساده )اخباری(: یذهبُ: می  -1

 رودلایذهبُ: نمی مضارع منفی: لا + مضارع ساده بدون تغییر:  -2

 نرود               ب  لا یذهصیغۀ غایب         6مضارع نهی: لا +مضارع مجزوم: ترجمۀ نهی                    -3

 نباید برود                                                                                                                                                                     

 نرو           ب  صیغۀ مخاطب         لا تذه 6                                                                                                         

 نروم             ب  صیغۀ متکلم         لا أذه 2                                                                                                        

 نباید بروم                                                                                                                                                                   

 برود، باید برود           ب  صیغۀ غایب: لیذهَ  6باللام: لِـ +مضارع مجزوم            امر                  -4

 بروم، باید بروم          ب  صیغۀ متکلم: لِِ ذه 2                                                                                    

 ترجمه: باید + مضارع التزامی                             

                              

 : بروب  حاضر: إذه                            

)اینکه / که( مضارع منصوب: حروف ناصبه:  -5 ن 
َ
: آینده منفی -أ ن 

َ
: تا / تا اینکه  - ل ی 

َ
ن   -کَی  / لِک

َ
 تا    -حتّی/ لِـ : برای اینکه  -: بنابراین إذ

                مضارع همۀ حروف ناصبه به جز لن +       

 : که برود أن  یذهبَ شود              مضارع التزامی ترجمه می                                                             

       
َ
 یذهبَ              نخواهد رفت  نل

 رود هرگز نمی                                     

 

 رفته بود
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6-  
َ
 لمّا + مضارع مجزوم  - م مضارع جحد: ل

م  یذهب                     
َ
 ماضی منفی: نرفت            ل

 ماضی نقلی منفی: نرفته است                                                 

 هنوز + ماضی نقلی منفی: هنوز نرفته است.           ب  لمّا یذه                   

  رودلمّا یذهبُ: هنگامی که می                                     + مضارع غیر مجزوم / ماضی       لمّا             

هَبَ: هنگامی که رفت                                                                       وقتی که -زمانی که  -هنگامی که 
َ

 لمّا ذ

هَبُ       سَـ ، سَوف + فعل مضارع بدون تغییر                           مستقبل
 

 خواهد رفت -رود بزودی می             سَیَذ

فَ یذهبُ                                                                                                                خواهد رفت               سَو 

 

د           
َ
هَبُ + مضارع                ق

 
 رود گاهی می             قد  یَذ

 شاید برود                                                       شاید -گاهی 

 

مُ: دانستعَلِمَ: 
َ
ل  داندیمیَع 

مَ: یاد داد 
َّ
مُ: یاد می  عَل

ِّ
 آموزش  -تعلیم: یاد دادن  دهد یُعَل

مَ: یاد گرفت
َّ
مُ: یاد می  تَعَل

َّ
م: یاد گرفتن  گیردیَتَعَل

ُّ
 آموختن –تَعَل

  توان به صورت فعلی ترجمه کرد به شرط اینکه کنندۀ آن قبلش مشخص باشد. مصدر را می 

 

 را بازگشتنقصد کردم              الرجوع    تُ قصد                       
 کننده     مصدر                                           مصدری                           

 بازگردم قصد کردم که                                                                 
 فعلی                                                                                              

 توان آن را به صورت مصدری ترجمه کرد.   « ناصبه بر سر فعل مضارع بیاید می ن اگر »أ 

                      

 ✓ برویتذهبَ            برتوست که  أنعلیک                      
ه  فعلی                                             ناصب                               

 ✓ رفتنبرتوست                                                               

 مصدری                                                                              

 گردید -ت شگ -صه: کان: بود، لیسَ: نیست، صارَ = أصبَحَ: شد قترجمۀ افعال نا

 دارم داری دارد ...              عندو        لِـ

 

 برای     نزد 

لیس + لِـ و عند            ندارم نداری ندارد ...   

 ما   
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 کان + لِـ و عند            داشتم داشتی داشت ...

 

 نداشتم نداشتی نداشت ...      ما کان    + لِـ و عند      

ن لم یَ 
ُ
 ک

 نبود  

 

 ـ   +   یکونُ     دارم داری دارد ...        لِ
 باشد     عند می

 

 ـ   لا یکون  ندارم نداری ندارد ...    +  لِ
 باشد    عند نمی 

: نبود، نبوده است ن 
ُ
: نباش      ، لم یَک ن 

ُ
: باش     ، لا تَک  کُن 

  هست« هم ترجمه کرد. -توان »است کان را می 

ن                                                                                               
ُ
م  یک

َ
ن لم  یَ رفت      : نمییذهَبُ  ل

ُ
  ک

َ
 : نرفته بود     هَبَ ذ

  ما + ماضی + مضارع   لم + مضارع مجزوم=    ما+ ماضی  ما + ماضی + ماضی                                             

ن =  ما کانَ             
ُ
م  یَک

َ
 ماضی بعید منفی                            ماضی استمراری                                                   ل

 

 ترجمۀ معلوم و مجهول:
 آوریم.در ترجمۀ ماضی مجهول »شد« می

 خُلِقَ: آفریده شد      

 آوریم.شود« می در ترجمۀ مضارع مجهول »می 

: گفته شد       
َ

 قیل

: گفته می       
ُ

 شودیُقال

 

 ها:ترجمۀ باب 
  شود:فعلی لازم باشد به باب إفعال و تفعیل برود و به صورت متعدي ترجمه می اگر 

رَجَ خَرَجَ                         أ        حَ                                                          خ  رَّ
َ
رِحَ                         ف

َ
 ف

 شاد کرد            شاد شد                                                                            خارج کرد        خارج شد                      

 متعدی            لازم                                                                                        متعدی                                 لازم          

  از کلمۀ ] با [ استفاده می 
ً
 شود:در ترجمۀ باب مفاعله اصولا

          
َ

 دشمنان جنگیدند.      باالناسُ الاعداءَ: مردم    قاتَل
 ةباب مفاعل    

 

  در ترجمۀ باب تفاعُل از کلمات ] با هم، با همدیگر[ استفاده می 
ً
 کنیم:اصولا

        
َ

 جنگیدند   با همعداء: دشمنان   الِ  تَقاتَل
 باب تفاعُل    

تفعیل باب  باب إفعال  
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 :معنای باب استفعال طلب و درخواست است 

تَغ         س 
َ
ها

ّ
 کنمآمرزش می  طلب و درخواست: از خداوند فِرُ الل

 

 

 ـ [ معنای چند فعل با حرف ] بِ 

هَبَ: رفت  ⟵جاء: آمد 
َ

هَبَ بِـ : بُرد  ⟵جاء بِـ : آورد / ذ
َ

 ذ

 قامَ بِـ : پرداخت، اقدام کرد  ⟵برخاست  -آورد / قامَ: بلند شد  أتیٰ بِـ : ⟵أتیٰ: آمد 

 

 چند فعل مهم:

ري: جاری ⟵جَریٰ: جاری شد سَمِعَ: شنید                                          شودمی  یَج 

تَمَعَ اِ ریٰ: جاری کرد : گوش س  ج 
َ
رِي: جاری می  ⟵داد                              أ   کندیُج 

 

 ترجمۀ اسلوب شرط:

: هر کس، هر که، مٰا: هر چیز، هر چه، إذا: اگر، هرگاه       : اگر، چنانچه، مَن   ادات شرط: إِن 

   شود. فعل شرط چه ماضی، چه مضارع به صورت مضارع التزامی و جواب شرط چه ماضی، چه مضارع به صورت مضارع اخباری ترجمه می 

                     

ه  یُؤمِن  مَن                          
ّ
 شودموفق میبه خداوند  بیاورد ایمان: هر کس ینجَح بالل

 فعل شرط    جواب شرط           مضارع التزامی                       مضارع اخباری   ادات شرط            

 نیز ترجمه کرد.توان آنها را به همان شکل ماضی اگر فعل شرط یا جواب شرط ماضی باشند می 

 پیروز شد. صبر کردهر کس :             ظَفَرَ                        صَبَرَ                   مَن    
 ماضی          ماضی                          جواب شرط ماضی     فعل شرط ماضی      ادات شرط 

 

 شوند نه مضارع اخباری.اگر جواب شرط فعل امر، نهی، مستقبل باشد مثل خودشان ترجمه می 

بِر            إِن                           سوف تنجح         تَص 
َ
 کنی موفق خواهی شد. صبر : اگرف

 جواب شرط مستقبل   فعل شرط   ادات شرط                     

  و  –و إن  کلمات
َ
 آیند و فـعـل بعدشان را به صــورت مضارع التزامی حتّی اگر[ در وســط جمله می -هر چند  -به مـعـنای ] اگر چه  وَل

 کنیم:ترجمه می

 محترمین کانوا و إنبعض الِصدقاء                          

 محترم باشندبعضی از دوستان هر چند                          
رع التزامی  مضا                                                                     
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 ترجمۀ معرفه و نکره 

 

 یمرد                        

 
 

 مرد یک                رجل

 یمرد یک                 نکره 

 توان، ] این و آن [ ترجمه کرد.هرگاه اسمی نکره بیاید و همان اسم جلوتر با »أل« بیاید، أل را می 

 رأیتُ                        
ً
 جنب صاحبها. الِفراس. کانتِ أفراسا

ه  دارال                    نکر                                  

 ها( کنار صاحبشان.ها )اسبهایی را . بودند   آن   اسبدیدم اسب                           

 این                                                                    

 

»
ّ

 ترجمۀ »کُل

1-  
ّ

  کُل
ّ

 : هر چیزی شیء + اسم نکرۀ مفرد: کُل
 نکره مفرد                 هر                                 

 

2-  
ّ

  کُل
ّ

 : همۀ مردم النّاس+ اسم معرفۀ جمع: کُل
 معرفه جمع        سراسر                   -تمام  -همه 

 

3-  
ّ

 من الِصدقاء : هر یک از دوستانن + مِ  کُل
ّ

 : کل
 هر کدام -هر یک 

 

 توان آن را به صورت معرفه ترجمه کرد.خبر اگر نکره باشد می 

 است. حرام: غیبت حرام     الغیبةُ       
 مبتدا    خبر نکره             معرفه        

 

 آوریم.د یا »ی« را در موصوف و یا در صفت میناگر موصوف و صفت هر دو نکره باش 

       
 

 ✓ شجاع یمرد                  شُجاع           رجل

 ✓یمرد شجاع                نکره تموصوف نکره    صف

 ✓یک مرد شجاع                                                    

 

 ترجمۀ ضمایر:

 توان از کلمات ] خود، خویش، خویشتن [ استفاده کرد.فارسی می متصلبه جای تمامی ضمایر  -1

 شویم.میآن توان ترجمه نکرد چون از فعل متوجه ضمیر منفصل قبل از فعل را می -2

 ✓رویم            نحن نذهبُ ما می      

 ✓نذهَبُ                                    
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 توان مرجع ضمیرش را ترجمه کرد:به جای ضمیر می -3

      

 ✓ شهایهای دنیا و نعمتموهبت            هانعمو  الدنیامواهب  

 ✓ دنیاهای ها و نعمتموهبت              ضمیر  مرجع ضمیر          

                                                                                  مرجع ضمیر 
 

م ساعَدَني           معلم کمک کرد مرا                  نيفعل +  -4
ّ
 ✓المعل

به من                                                            ✓ معلم کمک کرد به من            مرا -

 

 ترجمۀ اسم موصول:

ذي: انسانی که  موصول خاص+  دارال
ّ
 انسان که -: الإنسان ال

 که    ی                   

ذي 
ّ
 انسان همان کسی است که، انسان کسی است که  ⟵الانسان هو ال

ذي: حیوانی که
ّ
 الحیوان ال

ذي           حیوان همان است که 
ّ
 ✓الحیوان هو ال

 ✓حیوان است که                                         

 

 ترجمۀ اسم اشاره:
ب    هؤلاء                                            دارال+                اسم اشاره     

ّ
 آموزان ... ... : این دانش الطلا

الیهال    اشاره                                              مشار  الیه تابع       شود  مفرد ترجمه می  دار مشار 

                                       

 آوریم.دار خبر نیست پس بعدش ] است و هست [ نمیچون ال                                          

 

  اسم نکره )بدون أل( +   اسم اشاره    
 چون خبر است بعدش    مطابق با خودش    

 آوریم.شود       ] است و هست [ میترجمه می 

ب   هؤلاء
ّ

 طُلا
 نکره       اشاره   

 خبر  مبتدا     

 ✓هستند.  آموزانیدانش اینها  -1
 جمع + ی                    

 ✓هستند.  آموزدانش اینان  -2
 مفرد بدون ی                

 

  هست [ ترجمه شود. -تواند ] وجود دارد هُنا )اینجا(، هُناک )آنجا( در ابتدای جمله بر سر اسم می 

 ✓ای هست هُناک مدرسة                    مدرسه       

 ✓ ای وجود دارد مدرسه                                                 

 ✓ ای است آنجا مدرسه                                                 
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 یل:ضترجمۀ اسم تف

 از برادرش است بهترأبیه: او  مِن أفضل+ مِن                               هو  اسم تفصیل
 اسم تفضیل                                                              تر          

 

 کارها بهترین: الِعمال    أفضل+ اسم بدون مِن             اسم تفصیل 
 اسم بدون مِن   ترین                                                         تفضیل         

  

عّال 
َ
عّالة [    -ترجمۀ اسم مبالغه: ]ف

َ
 ف

مة   توان در ترجمهمی اگر اسم مبالغه دلالت بر شغل و ابزار و وسیله نداشته باشد 
ّ

 بسیار دانا ⟵اش ] بسیار [ آورد: علا

 

 وصفیة: ترجمۀ جملۀ 
 آوریم.[ می   که قبل از جملۀ وصفیه در ترجمه حرف ربط ]

رَکُ لا تُ  غایة إِرضاءُ الناس   شود.بدست آورده نمی  که: راضی ساختن مردم هدفی است د 
                       نکره   جملۀ وصفیه 

 

 ضی اول عادی مثل خود و فعل مضارع جملۀ وصفیه اجملۀ وصفیه با مضارع بیاید فعل م ه ای با ماضی شروع شود و در ادامهرگاه جمله

 شود.به صورت ماضی استمراری ترجمه می 

  رأیتُ                 
ً
   به زیبایی  ورزیدعشق میدیدم گرگی را که الجمال:  یعشق ظبیا

مضارع                                                 ماضی  نکره   وصفیۀ  ماضی استمراری               

 

 ای با ماضی شروع شود و در ادامه جملۀ وصفیه با ماضی بیاید فعل ماضی اول مثل خودش و فعل ماضی جملۀ وصفیه به هرگاه جمله

 شود.صورت ماضی بعید یا مثل خودش ترجمه می 

  اشتریتُ                 
ً
 )دیدم( آن را از قبل  دیده بودمقبل: خریدم کتابی را که  من رأیتُه کتابا

 بعید                                                       وصفیۀ ماضی   نکره      ماضی                     

 ای با مضارع شروع شود و در ادامه جملۀ وصفیه با فعل مضارع بیاید فعل مضارع اول را عادی مثل خودش و فعل مضارع   هرگاه جمله

 کنیم.جملۀ وصفیه را به صورت مضارع التزامی ترجمه می 

شُ عن کتاب  یُساعدني                 فتِّ
ُ
 في فهم النصوص  ا
 مضارع           نکره     وصفیة مضارع                    

 هامرا در فهمیدن متن کمک کندکنم از کتابی که جستجو می                   
 مضارع التزامی                                                                     

 

 خوانیم:[ می  ی که  در دو مورد ]

 رساند ...حقی که ضرر می 

ذي       الحقّ اسم موصول خاصّ + فعل: دار + ال -1
ّ
 یَضُرُّ ...          ال

 دار    موصول خاص    فعلال                                                                       

 

 ... یَضُرُّ     حق  ...:  فعلنکره +  -2
 جملۀ وصفیه    نکره    وصفیه             
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 علیٰ = یَجِبُ  عَلیٰ 

 ✓ الانسان                         انسان باید  علیٰ 

 ✓بر انسان واجب است                                                 

 ✓بر انسان است                  الانسان علیٰ یجب 

  ُ[ را ] نباید [ هم ترجمه کرد. علیٰ = یَجِبُ  علیٰ توان ] [ اسمی بیاید و بعد از آن یک فعل منفی بیاید می  علیٰ هرگاه بعد از ] علی = یجب 

 ✓ بر انسان واجب است که دروغ نگوید                                                                                                                                     

   یکذبأن لا  الانسان علیٰ یجب                                                                     

 ✓ دروغ بگوید  نبایدانسان              فعل منفی            اسم                                                                                        

 

 ترجمۀ ترکیب وصفی و اضافی:
 باید به صورت جمع ترجمه شود و نمی 

ً
مفرد ترجمه کرد ولی اگر اسمی جمع باشد و صفت واقع شود   توان آن را   هرگاه اسمی جمع باشد حتما

 شود:مفرد ترجمه می 

 مسلماندانشمندان  :المسلمونَ     العلماءُ                 
 صفت )جمع(                                مفرد     موصوف                 

 

  شود:ترجمه میالیه واقع شود همان جمع اگر اسمی جمع باشد و مضاف 

 مسلمان: دانشمندان المسلمینَ    علماءُ                 
 الیه                                   مفردمضاف      مضاف                  

 جمع                                        

   عیني            عین + ي: چشم من 

نِ     عینيّ                   نَی   چشمان من  –: دو چشم من ي  +              عَی 
 الیهمضاف نونش       مضاف                             

 شود حذف می                                 

 

  آید و بعد صفت ولی در فارسی ابتدا صفت ترجمه الیه می الیه در عربی ابتدا مضاف اگر همزمان برای اسمی هم صفت آمد و هم مضاف

 الیه.شود و بعد مضاف می 

 او   زیبای: کتاب الجمیل         کتابُه               
 الیهصفت                    صفت     مضاف             مضاف                    

 الیهموصوف   مضاف                   

 

                  هکتابُ                
 

 کتاب او زیباست. :جمیل
 مبتدا    م.الیه           خبر                  

 

  شود.کنیم صفت کیست صفت هر کسی بود در فارسی کنار آن ترجمه می هرگاه اسمی در عربی صفت بود نگاه می 

 

   ایأشعۀ ماه نقرهأشعّة  القمر  الفضّيّ :               
مذکر     مؤنث  صفت مذکر                      

 موصوف                               
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 ای ماهاشعۀ نقره:  الفضّیّة   القمر   أشعّة                  
   مذکر       صفت      مؤنث                

 مؤنث                   موصوف                  

 

 الذهبیّةُ : اشعۀ طلایی خورشید        الشمسِ            أشعّةُ                 
  مؤنث مرفوع    مؤنث مجرور    صفت مؤنث            

 موصوف                                       مرفوع             

 

 فعل:   لترجمۀ حروف مشبّهة با
 
ً
: قطعا  آید و ترجمه نشود هم اشکالی ندارد. می بر سر کل جمله بطور قطع ... .  - تردیدبی -شک بی  -همانا  -إِنَّ

نّ: که
َ
 أ

: مثل اینکه  نَّ
َ
          تنها  -إِنّما: فقط  مثل                                   -انگار  -گویی  –کَأ

 کاشکی -کاش  -کاش لیتَ: ای

: ولی ل  اما    -کِنَّ

: شاید 
َّ

عَل
َ
 امید آنکه -امید است که  -ل

: زیرا   که چرا -لِِنَّ

    +   َبرگرددکاش جوانی : ای  یَعودُ لیتَ الشباب                                       فعل مضارعلیت. 

           
ّ

عَل
َ
 مضارع                                مضارع التزامی                                                         به صورت مضارع التزامی ل

 شودترجمه می                           

  + َماضیلیت                                                     
ً
سَل اِبتَعَدَ لیتَ ناصرا

َ
 عن الک

 ماضی                                                                         ماضی بعید تبه صور          

 ✓ از تنبلی  دوری کرده بودکاش ناصر  - 1                                   شودیا ماضی استمراری ترجمه می
 ماضی بعید                                                                                                                                     

 ✓ از تنبلی  کرددوری میکاش ناصر  - 2                                                                                                 
                                                                                                 ماضی استمراری

 + 
َّ

عَل
َ
 ماضی ل

 به صورت ماضی        

 شود هرطور زیباتر بودترجمه می

 

 ترجمۀ لای نفی جنس: 

 لا إکراهَ في الدّین: هیچ اجباری در دین نیست.               هیچ + ترجمۀ جمله + نیست               

  شود.به صورت مصدری ترجمه می بیاید  هرگاه بعد از »بدأ« فعل مضارع 

 : قوم شروع کردند به پچ پچ کردنیتهامسونالقوم  بدأ                 
 مضارع                  

 

  َّونَنَّ : هرگز نباشید  ⟵لا نهی + فعل مضارع با ن
ُ
         هرگز نـ                          لا تَک
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 ترجمۀ حال:

 کنیم.ترجمۀ حال مفرد از پیشوند ] با [ و پسوندهای ] ا      ،      ان      ،      انه       ،      نده [ استفاده می  در

                                                                                          
  بشارت دهنده    عذرخواهانه    خندان             گوارا                      با خوشحالی                                                           

 

 رأیتُ الطفل 
ً
 با خوشحالی : دیدم کودک را مسرورا

 حال                         

 کنیم.میکه [ استفاده  - اسمیه( از کلمات ] در حالی که  - در ترجمۀ حال جمله )فعلیه 

    شروع جمله                        +                  جمله حالیه 

 مضارع                                                          ماضی             
 شودشود               ماضی استمراری ترجمه میمثل خودش ترجمه می        

ح     رأیتُ 
ّ

 خندید می دیدم کشاورز را در حالی که : یضحک        الفلا
 جمله حالیه                                                        ماضی استمراری     معرفه      ماضی 

 مضارع                                     

    شروع جمله                +                      جمله حالیه 

 ماضی                                                      ماضی             

  )ناراحت شد(   ناراحت شده بود دیدم معلم را در حالی که    حَزِنَ   المعلم  رأیتُ             شودماضی بعید یا مثل خودش ترجمه می            شود     مثل خودش ترجمه می

ماضی   معرفه   ماضی                                                        ماضی بعید                                                                                                                           
 جمله حالیه                                                                                                                                                                    

 ترجمۀ اسلوب حصر: 
« منفی باشد و مستثنی

ّ
 کنیم:منه حذف شده باشد جمله را به دو شکل ترجمه می هرگاه جملۀ قبل از »إلا

 کاظم             
ّ

 ما جاء الا

                                                              عادی و منفی: نیامد جز کاظم -1

 آورده و فعل را مثبت می إفقط و تنها بر سر اسم بعد از  -2
ّ

 کنیم:    فقط    کاظم آمد لا

 تنها                                                                                                                       

 ترجمۀ مفعول مطلق: 

 فعل از مفعول مطلق تاکیدی: قبل از    -1
ً
  -قیدهای تاکیدی ] قطعا

ً
  -حتما

ً
ما

ّ
 شود.شک ... [ استفاده می بی  -مسل

هُ القرآنَ        
ّ
 الل

َ
ل  نازل کرد خداوند قرآن راتنزیلًا نَزَّ

ً
 : قطعا

مفعول مطلق تاکیدی                        

 آید:مفعول مطلق نوعی: به دو صورت می  -2

 کنیم.استفاده می  به جای خود مفعول مطلق از کلمات ] مثل، مانند، همچون، شبیه ... [الیه بیاید: الف( اگر بعد از مفعول مطلق مضاف

ظُروا إلیٰ الدنیا           ن 
ُ
 الزاهدینَ    نَظَرَ ا

                 مفعول مطلق نوعی    مضافالیه 

 نگاه کنید به دنیا همچون پارسایان         

 :آوریممی مفعول مطلق را ترجمه نکرده به جای آن صفت را به صورت قیدی ب( اگر بعد از مفعول مطلق صفت بیاید: 

 صبِر  اِ       
ً
 : به زیبایی صبر کنجمیلًا  صبرا

 صفت  مفعول                    

 آبی باشید                                                                                                                                                                                                                مطلق نوعی               


